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 ث غیر امامیّهیمیزان در اعتبارسنجی احاد

 8فر لنگرودیمحمّد احسانیتدریس: 

 1نژادتقریر: محمّد واحدی

 چکیده 

. نی دیگر فِرَق اسلامی استه، یعسخن از چگونگی ارزیابی و اعتبارسنجی احادیث غیر امامیّ

های واقعی اعتبار باشد، معتبر شمرده حدیث، خواه شیعی باشد یا جز آن، اگر واجد ملاک

یانی یا در نگاه رجالدر نگاه ما شود. بنابراین اگر همه راویان موجود در سلسله سند حدیثی می

، دارای توثیق باشند، اریمکه ما به وثاقت خود آنها و به مبانی جرح و تعدیل آنان اذعان د

شود؛ یا اگر در راویان آن، ممدوحِ فاقد توثیق هم باشد، حدیث، صحیح یا موثَّق شمرده می

حدیث، حَسَن است. همچنین اگر در راویان، فرد فاقد ممدوحیت و توثیقِ مقبول باشد، حدیث، 

 یشترب اعتبار سندیِضعیف است. بر این اساس به دلیل عدم تأمین شروط مورد اشاره، صحتّ و 

یر ه احادیث بسیاری از راویان غدر منابع امامیّ البتهمنابع و روایات آنان، قابل تأیید نیست. 

یگر، از سوی دشوند. شیعه داریم که این شروط در آنها تأمین شده و موثقّ و معتبر شمرده می

د که ، احراز اعتبار شوولی از راه تبینّ ،ممکن است با سندپژوهی، اعتبار حدیثی اثبات نشود

 آید.به اختصار می هشرحش در آخر مقال

 واژگان کلیدی

 ثشناسی، رجال اهل سنتّ، علوم حدیاعتبار سندی، تبیّن خبر، اعتبارسنجی محتوایی، راوی

                                              
 . استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، رئیس مؤسّسه وحی و عترت.8
 . پژوهشگر مؤسّسه وحی و عترت.1
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 درآمد

عامهّ و دیگر فِرقَ اسلامیِ غیر شیعی، در نگاه  از نظرپرسش این است که احادیث معتبر 

شود؟ پیش از بیان پاسخ به این پرسش، نکاتی چند یابی و اعتبارسنجی میامامیهّ چگونه ارز

 شود: یادآوری می

ا های باشد که در تمام جوانب، از گزارهیکم. در این نگاشته کوشش شده، مباحث به گونه

 و قضایای روشن بهره گرفته شود به طوری که قیاسات آنها با خودشان باشد.

گیرد، ناظر به اعتبارسنجی حدیث از رد توجّه و بحث قرار میدوم. آنچه در این مقال مو

پژوهی حدیث و یا پژوهش فهرستی، ساز و کار خاصّ خود است. امّا متن« سندپژوهی»نگاه 

 شود.ای بدانها میطلبد و در این مقال، تنها در پایان بحث، اشارهرا می

ر وادادگی؛ چه این که این هر سوم. در چنین مباحثی نه باید دچار تعصّب شد و نه گرفتا

 های معرفتند.دو از موانع شناخت و حجاب

هایی است که در عقاید، ه، احادیث همه طوایف و نحلهچهارم. مراد از حدیث غیر امامیّ

اند و دچار انحراف اعتقادی هستند؛ خواه در انحراف خود محکوم به اسلام همخالف شیعه امامیّ

محکوم به کفر، مانند همه طوایف نواصب و برخی طوایف غلُات؛ باشند و یا محکوم به کفر؛ 

محکوم به اسلام، مانند معمول افراد و طوایف غیر ناصبیِ اهل سنتّ و برخی طوایف شیعی 

  .که منکر ضروریات نباشند غیر امامی

 آید.تبیین پاسخ، نیازمند بیان مباحثی است که در ادامه می

 جتماع ملاکات اعتباروابستگی اعتبار حدیث به ا الف(

خواه راوی آن شیعی باشد  3؛^حدیث، نقلی است حاکی از قول یا فعل یا تقریر معصومان

کند که همه راویان از یک مذهب باشند و یا برخی از آنها یا جز آن. همچنین تفاوتی نمی

  :سنداین مذهب دیگری داشته باشند. مثلا در 

                                              
 .18ص ،مشرق الشمسین .3
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صحابنا اعدّة من  یحدّثن :عقوب قالیبو جعفر محمّد بن ا

حمد بن محمّد عن الحسن اى العطّار عن یحیمنهم محمّد بن 

 یبان عن محمّد بن مسلم عن یبن محبوب عن العلاء بن رز

  1.×جعفر

  :سنداین همه راویان، شیعه امامی هستند. ولی در 

علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی 

  9.×عبد الله

احتمال غلو وجود « نوفلی»؛ همچنین درباره 2«السکونی»ود دارد یعنی یک راوی سنّی وج

سند یادشده را  ،با این حال، محدّثان و فقیهان شیعه 0دارد که نیازمند بررسی مستقل است.

 اند. احادیث مختلفی را روایت کرده ،بارها نقل کرده و از این طریق

، در شوداشته باشد، معتبر شمرده میاعتبار را د« معقول»و « واقعی»حدیث اگر ملاکات  

هر دو حدیث پیشین دارای ملاکات واقعی و  گردد. مثلاًغیر این صورت، نامعتبر تلقیّ می

ر ها و راه غلبه بهای مهمیّ در سند دارند. این تفاوتمعقول اعتبار هستند؛ هرچند با هم تفاوت

 شود.آن در ادامه به بحث گذاشته می

 اعتبار ادّعایی اعتبار واقعی یا ب(

همه راویان « واقعا»در سندپژوهی احادیث، درنگ و تمرکز در این نقطه است که اگر 

شود صحیح یا موثقّ شمرده می ،موجود در سلسله سند یک حدیث، دارای توثیق باشند، حدیث

شمارند. همچنان ممدوح فاقد توثیق هم باشد، حدیث را حسن میفرد  ،و یا اگر در راویان آن

هم وجود داشت، « مقبول»اگر در حلقات زنجیره راویان، فرد فاقد ممدوحیت و توثیقِ  که

 1شود.حدیث، ضعیف شمرده می

                                              
 .8ح ،81ص ،8ج ،الکافی .1
 .5ح 81ص 8الکافی: ج 9
      .93، ش192رجال ابن داوود، ص 2.
 .00، ش31ص ،رجال النجاشی 0.
 .122و 121و 195و 139ص ،یة الدرایةنها .1
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 دارای کتاب از این رو است که توثیق هر شخصِ« مقبول»و « معقول»، «واقعی»قیدهای 

ی رجالیانی لتوان پذیرفت. بلکه تنها به توثیق و آرای رجاشیعی یا غیر شیعی ـ را نمیرجالی ـ 

ابل ق نزد عقل و منطق شانتوان اعتماد کرد که وثاقت خود آنان و نیز مبانی جرح و تعدیلمی

ت رجالیانی قابل اعتمادند چراکه بر وثاق ،بزرگانی چون نجاشی و شیخ طوسی اذعان باشد. مثلاً

برابر،  ن آنها اجماعی مسلمّ در میان محدّثان و فقیهان شیعه وجود دارد. درأو جلالت ش

ود البته اگر خ معتمدبودن اقوال ابن غضائری، مورد تردید برخی از عالمان قرار گرفته است.

به وثاقت یک راوی، اطمینان یابد، این توثیق، برای خود او  نظری دیگرفقیه و یا صاحب

 تواند حجتّ باشد.می

اعتبار  وطی برایبا عنایت به نکات یادشده، در سندپژوهی با هدف اعتبارسنجی حدیث، شر

 شود.حدیث وجود دارد که در ادامه ذکر می

 شروط اعتبار حدیث در سندپژوهی ج(

سندپژوهی، یکی از مراحل سنجش اعتبار حدیث است. اعتبار حدیث در این مرحله، وابسته 

 آید.ای است که در ادامه میگانهبه شروط سه

 یکم. مسند بودن یا در حکم مسند بودن حدیث 

ای ند، حدیثی است که از صاحب کتاب تا معصوم، راویانی متّصل دارد به گونهحدیث مس

 مثلا این سند مسند است: 5پذیر است.که نقل هر راوی از راوی پیش از خود، کاملاً امکان

سى عن محمّد یحمد بن محمّد بن عاى عن یحیمحمّد بن  

  81.×عبد الله یبال بن جابر عن یسماعابن سنان عن 

ق( صاحب کتاب الکافی معاصر با محمّد بن یحیی )اوایل قرن 315حوم کلینی )مزیرا مر

د بن یحیی امکان نقل از احمد چهارم قمری( بوده و امکان نقل از او را دارد. همچنین محمّ

 د بن سناند بن عیسی )نیمه دوم قرن سوم( را دارد. ابن عیسی، امکان نقل از محمّبن محمّ

                                              
 .812 ،نهایة الدرایة .5

 .۴، ح۳۳، ص۱ج ی،الکاف  81.
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بن سنان می تواند از اسماعیل بن جابر )نیمه دوم قرن دوم( نقل کند.  ق( را دارد. محمّد111)م

 و امکان نقل از ایشان را دارد. 88است ‘از اصحاب امام باقر و امام صادق اسماعیل بن جابر

در برابر سند مسند، سند مرسل قرار دارد یعنی سندی که دست کم یک جای آن رها شده 

ه لصل به خویش در سلسامکان نقل از راوی متّ ،همه راویاناست و به تعبیر دانشمندان درایی، 

م یکی از دست ک یا به تعبیر دیگر، سند را ندارند بلکه دست کم یک جای سند افتادگی دارد

 81راویان این سلسله سند، نقل نشده و یا در سیر تاریخی خود تا رسیدن به ما، حذف شده است.

 : مرسل است این سند مثلاً

حمد بن محمّد بن خالد، عن بعض ابنا، عن صحااعدّة من 

  83.’صحابه رفعه، قال: قال رسول اللها

است زیرا معلوم نیست که از احمد  «عن بعض اصحابه رفعه»ارسال این سند از قسمت 

چه کسانی در سلسله سند برقی وجود داشتند. این سند از  ’د بن خالد تا رسول اللهبن محمّ

 اسامی راویان آن حذف شده است. ،ا به عبارت دیگربرقی به بعد، رها رشده و ی

در این میان روایاتی وجود دارد که هرچند مرسل هستند ولی در حکم مسند هستند؛ مانند 

یعنی اگر شیخ  81.مراسیل صدوق در من لا یحضره الفقیه که با لسان احراز نقل شده است

 هی که نشان دهنده احراز او نسبتو یا تعابیر مشاب« قال»صدوق، در جایی حدیث را با تعبیر 

ی اگر سند حدیث را از است نقل کرده باشد، در این صورت حتّ ×به صدور حدیث از معصوم

حذف کرده و حدیث را به صورت مرسل آورده باشد، با حدیث وی مانند حدیثی  ،باب تلخیص

 مسند رفتار می کنیم. 

                                              
 .08، ش31ص ،رجال النجاشی 88.
 .815نهایة الدرایة، ص 81.
 .88، ح81، ص8الکافی، ج 83.
 .211، ص1کتاب البیع، ج 81.
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ر قاعده توثیق عامّ رجالی موسوم همچنین مراسیل ابن ابی عمیر و افرادی نظیر او که د

بر پایه این قاعده، تعدادی از مشایخ بزرگ حدیثی شیعه،  89گیرند.جای می« مشایخ الثقات»به 

کنند. یعنی روش آنها چنین بوده که روایاتشان را از ثقه از غیر ثقه، روایت و ارسال حدیث نمی

دند. کرثقات را حذف میاسامی ع نقل میکردند و اگر میخواستند، سند را حذف کنند، در واق

ورت روایاتشان را به ص آنها به منابع اصیل دسترسی داشتند ولی به دلایل مختلف، برخی از

به  ه به اعتمادیاند. با توجّمرسل یعنی بدون سند و یا با حذف برخی از افراد سند نقل کرده

ل وجود دارد، مرسلات آنها در مبنی بر عدم جواز نقل روایات مرس اندانی آنقاعده نقل آنها و

 شود. حکم مسندات بوده و با آن همانند روایات مسند رفتار می

 ؛گنجدهر کسی که نسبت به وی چنین اعتمادی وجود داشته باشد در دایره مشایخ ثقات می

 ا باید این اعتماد، مستظهر به دلایل روشن تاریخی و رجالی باشد.امّ

 ر حدیث، مسند بودن و یا در حکم مسند بودن حدیث است.بنابراین یکی از شرایط اعتبا

 دوم. شناخت حال همه راویان حدیث 

ای دومین شرط اعتبار حدیث، شناخت حال همه راویان در سلسله سند حدیث است به گونه

و یا به  ق شودموصوف به صفت صحیح یا موثّ ،که همه آنها به وثاقت شناخته شوند تا حدیث

تواند موصوف به صفت حَسَن گردد. این شناخت از راویان می ،تا حدیث حُسن شناخته شوند

ن بخش. شناخت تفصیلی راویان به وثاقت یا حُسا اجمالیِ نتیجهتفصیلی و یا اجمالی باشد امّ

، اندای مسند که حدیثی را به ما منتقل کردهتک تک راویان سلسله به معنای آن است که

 :این سند را ببینید جالیان قابل اعتماد برای ما باشند.دارای توصیفات صریح از سوی ر

ر یعم یبال عن الفضل بن شاذان عن ابن یسماعامحمّد بن 

ن ب یعل یقال ل :حمزة قال یباد عن یم بن عبد الحمیبراهاعن 

  82.×نیالحس

                                              
 حمد بنا و صفوان بن یحیى یر وبی عما: سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن 891ص ،8ج ،ة فی اصول الفقهالعدّ .89
ده غیرهم، سنابین ما  ن یوثق به وا عمّلّالا یرسلون  هم لا یروون ونّاغیرهم من الثقات الذین عرفوا ب بی نصر واد بن محمّ

 ذا انفردوا عن روایة غیرهم.الذلک عملوا بمراسیلهم  و
 .1ح ،811ص ،8ج ،الکافی .82
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در این سند مسند، همه افراد سلسله سند دارای توثیق بوده و همه آنها شیعه امامی هستند. 
از تهذیب الاحکام این سند را ا شود. امّمی« صحیح»ز این رو این سند موصوف به وصف ا

  ببینید:

 ه عن حفصیباى عن ابی جعفر عن یحید بن احمد بن محمّ
  80.×یه عن علیباعن جعفر عن  اثیغ بن

 ددر این اِسناد تا حفص بن غیاث، از ثقات و اجلّاء و مشایخ حدیث و امامی هستند؛ امّا خو
حفص بن غیاث از عامّه بوده، ولی دارای توثیق است. بدین جهت این سند موثقّ به حساب 

  آید.می

 سند دیگری را ببینید:

ن عن یبن محبوب عن محمّد بن الحس یمحمّد بن عل
 81.بن جعفر عن موسى بن جعفر یموسى بن القاسم عن عل

گویا به نظر  85ده است.ی به عنوان حدیث حسن خوانده شامه حلّاین سند از سوی علّ
د بن حسین طبری است که توثیقی برای وی در خلاصة د بن الحسین، همان محمّایشان، محمّ

 امّا نقل بزرگان از وی موجب ممدوحیت اوست.  11است نیامدهالاقوال 

همچنین روایاتی که مشتمل بر نام ابراهیم بن هاشم است، هرچند بقیه افراد سند، ثقه 
 18توثیقی ندارد. ،برخی از فقیهان، حَسَن است، چون ابراهیم باشند ولی به نظر

  را ببینید: سنداین در برابر، 

محمّد  یباس عن محمّد بن حسّان عن یدراحمد بن ا
بو اقال  :سحاق بن عمّار قالارة عن یف بن عمیعن س یالراز

  11.×عبد الله

                                              
 .912، ح800، ص8. تهذیب الاحکام، ج80
 .11ح ،112ص ،8ج ،تهذیب الاحکام .81
 .95ص ،8ج ،؛ منتهی المطلب115ص ،8ج ،مختلف الشیعة .85
 .99، ش815ص ،خلاصة الاقوال .11
 .952و 911و 318ص ،1ج ،ن. ک: ذخیرة المعاد .18
 .2ح ،88ص ،8ج ،الکافی .11
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 ده: درباره او گفته ش ان ضعیف است چراکهد بن حسّدست کم به دلیل وجود محمّاین سند 

 13.رایثکعن الضعفاء  یروین ین بیر بکنیعرف و ی

بنابراین دومین شرط اعتبار حدیث آن است که همه راویان آن شناخته شده و موصوف به 

ی وجود لحدیث حسن به صورت مطلق، تامّ وثاقت و یا دست کم حُسن باشند. هرچند در اعتبار

 تیم.دارد که اکنون فارغ از بیان آن هس

اعتباری نسخه یا کتابِ منبع نقل سوم. شناخت اعتبار یا بی

 حدیث

اگر شرطیتّ احراز اعتبار هر حدیث در کتابی نقل شده و از طریق آن به ما رسیده است. 

اران و نگگونه حدیثمنبع نقل حدیث، در طول تاریخ مورد توجّه و حسّاسیتّ شدید و وسواس

ل هایی بنویسد و اسنادی مسلسانست، مطالبی را در برگهتوپژوهان نبود، هر کسی میحدیث

و معتبر بر آن بنگارد و سپس از روی این نسخه استنساخ نماید و آن را حدیث بشمارد. لیکن 

از آن رو که دانشیان و پژوهشیان در امر حدیث، برای آن قداست بسیاری قائل بودند، و 

  :نگاهشان این بود

  11.مکنیعمّن تأخذون د، فانظروا نید هذا العلم

ر ها از کبایرا تنها همانند دیگر دروغ ^کوتاهی در نسبت حدیث به معصوماناز این رو 

دانستند، و در کار احراز شروط تحمّل و ادای حدیث، شمردند؛ بلکه آن را از اعظم کبایر مینمی

اس و افراط در کردند؛ امری که حتیّ بسیاری را در موضع وسواحتیاطات فراوانی اعمال می

 حدیث قرار داد.  شروط اعتبار حدیث و شروط تحمّل، یعنی دریافت

شناخته  ،بلکه باید نویسنده کتاب ؛پذیرفت ،در هر کتابی آمدهرا توان هرچه نمیبنابراین 

شده و مورد اعتماد باشد تا بتوان به واقعی بودن سندی که آورده، اعتماد کرد. از سوی دیگر 

کتب »های اصیل حدیثی همانند های طولانی از درگذشت صاحبان کتابکه قرنبا توجه به این

                                              
 .513، ح331ص ،رجال النجاشی .13
 .135. منیة المرید، 11
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ها از طرق معتبر به ما رسیده باشد تا مطمئن شویم که در گذشته است، باید این کتاب «اربعه

مگر آن که منبع مورد نظر، چنان به مرحله رواج و دخل و دسیّ صورت نپذیرفته است.  ،آن

د که جعل و تحریف روایات منسوب به آن منابع عادتاً ناممکن شهرت انتشار وارد شده باش

مؤلفّ  هگیرد و نیز ببه عبارت دیگر، از زمان ما تا به کتابی که منبع حدیثی ما قرار میباشد. 

 وجود داشته باشد.  یهای تحمّل و ادای حدیث، طریق معتبرای از گونهآن، باید به گونه

 ت از: طرق تحمّل و ادای حدیث عبارت اس

. مناوله از دست او، 1. اجازه از وی، 3. قرائت بر استاد، 1. سَماع از استاد و شیخ حدیث، 8

 . وجاده اثر استاد.1. اِعلام از سوی او، 0. وصیّت وی، 2. کتابت استاد، 9

یعنی دریافت و انتقال های تحمّل و ادای حدیث، گرچه در میزان اعتبار این طرق و گونه

تواند، در حالات ، اجمالاً تفاوت مراتب وجود دارد؛ لیکن برخی طرق و مراتب میآن به دیگری

و شرایط مختلف، از نظر حکم و اعتبار یا عدم اعتبار متفاوت باشد. لیکن یک قاعده کلیّ در 

های تحمّل و اداء جاری است و آن این که هر طریق تحمّل و اداء، تمامی این طرق و گونه

حالات و دلایل و قراینی همراه باشد که نوعاً برای متعارف مردم اعتمادآور  ها واگر با ویژگی

بخش است، اعتبار و حجّیت کلیّ و نوعی خواهد داشت. ولی اگر دلایل و قراین مورد و وثوق

ای نباشد که نوع و متعارف مردم را قانع نماید و اعتمادشان را جمع کند، امّا برای اشاره به گونه

تواند معتبر باشد و اعتبار محققّ، اعتماد و وثوق بیاورد، تنها برای شخص او میخود فقیه و 

 نوعی نخواهد داشت.

با بیان قاعده کلیّ در میزان اعتبار طرق تحمّل و ادای حدیث، اینک به توضیحی کوتاه از 

 پردازیم:ها مییکایک این گونه

 سماع -

در زمان گذشته بود. الفاظی چون ترین راه تحمّل حدیث مطمئنشنیدن الفاظ از شیخ، 

 12.دلالت داردبر این نوع از تحمّل حدیث  55«احدّثن»و « سمعت فلاناً»

                                              
 .1، ش0مصطلح را در این آدرس ببینید: رجال النجاشی، ص ای از کاربرد هر دو. نمونه19
 .859. دراسات فی علم الدرایة، ص12
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 قرائت -

و یا  10کند، احادیثی را که از شیخ شنیده بر او عرضه میحدیث قاریگاهی شاگرد یا 

نیده ش تا از این راه به صحتّ آنچه خواندبر او می تهیّه کرده،که از کتاب شیخ استنساخی را 

 و یا استنساخ نموده، اطمینان یابد.

 اجازه -

است. اجازه  ،و طرق راویان، احادیث، منابعنسبت به  بخشهای اطمینانیکی از روش

و واجد شرایط وثاقت صلاحیت علمی و معنوی  دارایرا  کسی، یک شیخ حدیث هنگامی که

قرائت کرده یا در کتب حدیث  شنیده یا بر ویستاد آنچه را از ا تادهد اجازه می اوه بداند ب

خه تطابق نس» قرار گیرد،در سلسله اجازات  اییا نسخه کتاب اگر نقل کند. از این رو ،آمده

اجزت له » تعبیر. شوداثبات می« انتساب کتاب به مؤلّف»و نیز « موجود با کتاب واقعی مؤلّف

  31.کنددلالت میبر این نوع از تحمّل حدیث  15و مشابهات آن 58«روایة کذا

 کتابت -

به شاگرد  وو یا دستور به نوشتن آن بدهد کتابت آن است که شیخ، احادیث خود را بنویسد 

کتابت با اجازه همراه نیست و همین، موجب کاهش اعتبار این روش نسبت همیشه  38برساند.

  .شده استبه سماع و قرائت 

شیخ حدیث، کتاب و حال اگر از قراین شخصیتی یا هر راه دیگر، وثوق حاصل شود که 

نوشته حدیثی مورد نظر را به نیت جواز نقل به کسی واگذار نموده، یا برایش فرستاده، یا دقتّ 

لازم در حدیث نگاری را رعایت نموده، و یا مواردی از این قبیل، نقل از این گونه کتابت، جایز 

 و معتبر خواهد بود.

                                              
 .850. دراسات فی علم الدرایة، ص10
 .21، ص811. برای نمونه: بحار الانوار، ج11
 «.اذنت له»و « سوغّت له». مانند 15
 .855. دراسات فی علم الدرایة، ص31
 .119. دراسات فی علم الدرایة، ص38
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 مناوله -

بدهد یا ندهد، مناوله رخ هم اجازه نقل  اوبه چه اگر استاد، کتاب خود را به شاگرد بدهد، 

اگر مناوله همراه با اجازه باشد، حکم اجازه را خواهد داشت؛ و گرنه، جواز یا عدم  31داده است.

جواز نقل و اعتماد بر آن منوط به بود و نبود وثوق و اعتمادی است، که از قراین و شواهد و 

 بیّنات به آن کتاب و نوشته پدید آید.

 علاما -

اجازه به شخصی اعلام کند که فلان حدیث یا کتاب، روایت ارائه ، بدون حدیث اگر شیخ

این روش  33در انتقال حدیث، روی داده است.« اعلام»و سماع من از فلانی است، روش 

 .شود و دلالتی فراتر نداردانتقال حدیث، تنها موجب اثبات انتساب یک کتاب به مؤلّف می

 توصیّ -

ث به هنگام فوت یا مسافرت به شخصی بگوید که کتابش را در اختیار بگیرد اگر شیخ حدی

در این  31روی داده است.« وصیتّ»و یا کتاب مروی او را روایت کند، انتقال حدیث به روش 

شود که ترین فرد ممکن، گفته میشود؛ بلکه تنها به نزدیکروش، کتابی خوانده و شنیده نمی

 یا آن را به دیگران رسانده و یا از آن نقل کند. از کتاب شیخ مراقبت کند و

 وجاده -

ای از بازار خریداری شود، بدون اینکه سماع، اجازه شود و یا نسخهپیدا اگر حدیثی در جایی 

قرأت »، 35«وجدت بخط فلان»ای در کار باشد، وجاده روی داده است. الفاظی چون یا مناوله

  30.کندحدیث دلالت میع از تحمّل بر این نو 32«بلغنی عن فلان»، «بخط فلان

                                              
 .113دراسات فی علم الدرایة، ص. 31
 .121ن. ک: نهایة الدرایة، ص .33
 .112. دراسات فی علم الدرایة، ص31
 .15، ح398برای نمونه: کمال الدین، ص .39
 . به خطّ فلانی یافتم، به خطّ فلانی خواندم، از فلانی به من رسید.32
 .110. دراسات فی علم الدرایة، ص30
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توان به اطلّاعات دقیقی دربارۀ شیوۀ تحمّل احادیث با مراجعه به رسالۀ ابو غالب زراری می

 برخی از کتب، استنساخ، اجازۀ آن، زمان و مکانش دست یافت.

 یقدمابسیاری از در مجموع، شیوه تحمّل حدیث بر میزان اعتبار کتاب اثرگذار است. 

. یکی از دلایل اعتبار منابع کردندادیث را از طرق سماع، قرائت و اجازه دریافت میاح شیعه،

ها تابع میزان اعتبار حاصل از دلایل و ولی اعتبار دیگر طرق و گونه حدیثی قدما، همین است.

قراین موردی است. به عنوان نمونه، وجاده، به خودی خود اعتبار ندارد مگر اینکه بتوان از 

ای ای تحصیل اعتبار کرد. مثلا اگر متن نسخه وجادهدیگر برای موردی از کتاب وجادههای راه

آن قدر با متون نقل شده از کتاب مؤلفّ در منابع معتبر هماهنگی داشته باشد که بتوان به 

همه متن آن حتّی مواردی که در جاهای دیگر نقل نشده اطمینان کرد، در واقع از راهی 

 ایم.اعتبار نسخه پرداخته جایگزین، به تحصیل

نکته: شایان توجّه است که میزان در اعتبارسنجی حدیث و راوی آن، وثاقت شیخ حدیث، 

تحمّل حدیث از سوی  در زمان اداء و انتقال حدیث از سوی وی است که همان زمان، زمان

زمان شاگرد است. همچنان که در ملاحظه وثاقت راوی، همان زمام ادای آن، ملاک است، نه 

 تحمّل آن. 

 وجوه و شرایط معرفت به حال راویان د(

دومین شرط از شرایط اعتبار حدیث، شناخت حال همه راویان سلسله سند آن است. اکنون 

ر راه معتب دوتوان به حال راویان حدیث، معرفت پیدا کرد؟ پرسش این است که چگونه می

 برای شناخت راویان وجود دارد.

 حال راویانیکم. معرفت شخصی به 

ین در ا .میسّر گرددشخصاً پژوه ممکن است، برای حدیث و مؤلّفانمعرفت به حال راویان 
صورت اگر برای کسی وثوق و اطمینان و یا علم شخصی، به حال راوی حاصل شد، این 

تواند با شناخت حضوری حجتّ خواهد بود. معرفت شخصی می اومعرفت شخصی برای خود 
گوید که او را د بن عبید الله جوهری مینجاشی درباره احمد بن محمّ ثلاًراوی حاصل شود. م
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روشن است که دوستان، عارف به احوال  31از نزدیک دیده و با وی دوستی داشته است.
 یکدیگرند.

 دوم. اعتماد به دیدگاه رجالیان

 معرفت شخصی به حال راویان برای بیشتر کسانی که به شناخت حال آنها نیاز دارند،
 توانها درباره راویان را که میای از گزارهممکن نیست. از این رو دانشمندان رجالی، مجموعه

اند. دهد، به دیگران منتقل کرنائل شهایشان به شناخت حال آنان و نگاشته گیری از آنبا بهره
های ز راهاتوان به دیدگاه رجالیان اعتماد کرد؟ مبنای این اعتماد چیست؟ از یکی ا چگونه میامّ
 توان به دیدگاه رجالیان اعتماد کرد:گانه زیر میسه

 رجوع به رجالیان از باب شهادت. -

 رجوع به رجالیان، از باب رجوع به اهل خبره. -

 35رجوع به رجالیان، از باب عمل به خبر واحد. -

در  ، پیموده شوند، حجّیتّ و اعتبار لازم رابا شروطی که دارندها اگر هر یک از این راه
 قلمرو مربوطه، خواهند داشت. این شروط در بحث ذیل بیان خواهد شد.

 گانه اعتبار آرای رجالیان و شروط آنهاوجوه سه هـ(

یط ها شراتوان به دیدگاه رجالیان اعتماد کرد. هر یک از این راهگفته شد که از سه راه می
 شود.و قیودی دارد که در ادامه ذکر می

 الیان از باب شهادت یکم. اعتبار آرای رج

اگر گفته شود که رجالی، شاهد بر وثاقت راوی بوده و توثیق او از باب شهادت حجتّ است، 
است. به عبارت دیگر  و یا اخِبار قریب به حسّاش تعدّد و عدالت شهود و اِخبار حسّی لازمه

و وثاقت خود آن  اخِبار و شهادت به وثاقت راوی باید از سوی دو رجالی عادل باشد که عدالت
  11، اثبات شده باشد.با بیانی که گذشتدو رجالی از طریق معتبر واقعی 

                                              
 .110ش ،19ص ،رجال النجاشی .31
 .891ص ،یات فی علم الرجالن. ک: کلّ .35
 .100ص ،8ج ،ةن. ک: الرسائل الرجالیّ .11
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 دوم. اعتبار آرای رجالیان از باب رجوع به اهل خبره

شود که مراجعه به او در حوزه در این مبنا، رجالی به عنوان عالمِی کاردان شناخته می
امری بسیار مهم  ،دهددرباره آن نظر میاش، امری عقلایی است. حال اگر آنچه وی تخصّصی

نظر اگر  لیو .نیازمندیممتعدّد  انکارشناساتّفاق نظر به برای چنین اموری باشد در سیره عقلا 
 ودشعمل میهم در چنین اموری به سخن یک کارشناس  عرفاً ،امری معمولی باشدوی درباره 

عه ین اگر رجوع به رجالیان، از باب مراجبنابرا و نیازی به اتّفاق نظر کارشناسان متعدّد نیست.
 هاییاش یا وجود عدالت و تعدّد در رجالیان است و یا وجود ویژگیبه اهل خبره باشد، لازمه

 18است که موجب وثوق و اعتماد عقلایی به اخِبار اهل خبره رجالی گردد.

 سوم. اعتبار آرای رجالیان از باب حجیّت خبر واحد

راویان را جرح یا تعدیل کند، معنایش آن است که در حال خبر اگر یک رجالی، کسی از 
ت یدادن نسبت به مجروحیت و یا عدالت اوست. از این رو ممکن است با خبر وی از باب حجّ

 خبر واحد برخورد کنیم. اگر رجوع به اخِبار رجالیان، از باب عمل به خبر واحد باشد، لازمه
و در « مُخبر»شروط حجّیت خبر واحد، در خود این پذیرش جرح و تعدیل این رجالی، وجود 

آن است که خلاف واقع بودن  خبر از نگاه مفادّوی است. زیرا از شروط حجّیت خبر « خبر»
 ای که خبر را معلوم الکذب سازدخبر، امری معلوم یا مشکوک و مورد تُهَمه نباشد، به گونه مفادّ

، آن شروط حجّیت خبر، در نسبت صدورش از مخبرهمچنان که از  11و یا از اَماریت بیندازد.
از طریقی معتبر اثبات شده باشد  مورد نظر یعنی شخص رجالیِاست که هم وثاقت خود مُخبِر 

 و هم مبانی جرح و تعدیل او صحیح و قابل اعتماد باشد. 

 13البته درباره این مساله تاملّاتی در کلمات فقیهان وجود دارد.

 حث در اعتبارسنجی سندیگیری مبانتیجه و(

گانه ذیل در تمامی راویان زنجیره سند، جمع باشد، حدیث، معتبر تلقّی اگر شروط سه
 گردد، حتیّ اگر همه یا برخی راویان آن حدیث از طوایف دارای انحراف اعتقادی باشند: می

                                              
 .899ص ،یات فی علم الرجالن. ک: کلّ .18
 .809ص ،3ن. ک: خلاصة عبقات الانوار: ج .11
 .55ص ،8ن. ک: النور الساطع: ج .13
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از سوی رجالیانی که وثاقت آن رجالیان از  راویان امامی یا غیر امامی -

نه معتبر در نگاه فقط خودشان ـ به اثبات رسیده باشد، توثیق قعاً معتبر ـ طریقی وا

 ه. شوند؛ مانند توثیق از سوی رجالیان معتبر امامیّ

یعنی مطابق با  ،صحیح و مورد اعتماد ،مبانی جرح و تعدیل آن رجالیان -

ا ب مقتضیات تحقیق باشد. اعم از اینکه قول رجالی از باب شهادت پذیرفته شود و یا

مبانی دیگر. یعنی کافی بودن شهادت مستفیض بر وثاقت و عدالت راوی حدیث یا 

رجالی توثیق کننده راوی، منوط به صحتّ و مقبولیت مبانی جرح و تعدیل این 

همین طور است حکم کفایت اشتهار عدالت و  ؛شاهدان بر وثاقت و عدالت است

مبانی جرح یا تعدیل و توثیق این  وثاقت راوی یا رجالی در میان اهل علم. زیرا باید

 معدلّین و شاهدان بر عدالت و وثاقت نیز صحیح و مقبول باشد.

حدیث آنان از منابعی نقل شده باشد که اعتبار آن منابع و وثاقت مؤلفّ  -

 آنها با طریقی از طرق معتبر تحمّل و ادای حدیث، به اثبات رسیده باشد.

ه، اثبات شده باشد و بر مذهب حق باشند، حدیثشان راویانی که وثاقتشان به طریق یاد شد

 به این حدیث نگاه کنید:  شود. مثلاًصحیح شمرده می

 عن محبوب ابن محمّد عن حمد بنا عن ىیحی محمّد بن

 رجلًا مبتلى ×عبد الله یبرت لاکقال: ذ بن سنان عبد الله

: ×الله بو عبدافقال  .هو رجل عاقل :بالوضوء و الصّلاة و قلت

هُ و  هُو   یُّ ا  و   قلد ل  عُ یطیُفَ یکَوَ  :فَقُلتُ لَهُ !طان  یعُ الشه یطیُ ع 

لهُ هذا الهذ :فَقالَ ؟طانَیالشَّ ن یأتی   یس   هُو  ف  یش   ی  ا  ه  م 
د
هُ ا  ء  قولُ ی  نه

ل  الشه  ک  ل   م  ن ع 
 11.طان  یم 

                                              
 .81ح ،81ص ،8ج ،الکافی .11
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و شیخ  19لیانی چون نجاشیدر این سند همه راویان توثیق دارند و وثاقت آنها از سوی رجا

خود نجاشی و شیخ طوسی نیز رجالیان بزرگ و عالمان جلیل  10اعلام شده است. 12طوسی

القدر شیعه هستند که مبانی توثیق و تضعیف آنها مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین این 

آن یعنی  فلّؤو وثاقت ماین منبع و طرق آن ثابت شده اعتبار نقل شده است. حدیث در الکافی 
 از این رو چنین حدیثی صحیح است.نیز روشن است. کلینی 

حال اگر با وجود وثاقت همه راویان یک حدیث، همه یا برخی از آنان دارای انحراف عقیده 

 هاحادیث موثقّ و معتبری، در منابع امامیّ شود. چنینو مذهب باشند، حدیث، موثقّ نامیده می

ود شعمّار بن موسی ساباطی حضور دارد، موثقّ شمرده می مثلا روایاتی که در آنکم نیست. 

معتبر تلقّی شده و  اواز این رو روایات  11زیرا از مسیر حق منحرف شد، ولی در نقل ثقه است.

 شود.داده می« قموثّ»صفت »به آن 

در صورت سوم، اگر همه یا برخی از راویان یک حدیث، فاقد توثیق باشند ولی همین 

راهیم بن اب شود. مثلاًق ندارند، دارای مدح باشند، حدیثشان حسن نامیده میکسانی که توثی

در دوران غیبت صغری شمرده  ×مهزیار توثیقی ندارد ولی جزو سفرا و ابواب امام مهدی

 شود: حسن شمرده می ،از این رو سند زیر 15شده است.

ار یم بن مهزیبراهاحمد عن اى عن محمّد بن یحیَمحمّد بن 
  91... جرموق یلته عن الصلّاة فاس :قالَ

فاقد توثیق یا حُسن و ممدوحیت  ،در صورت چهارم، اگر همه یا برخی از راویان یک حدیث

خواه راوی یا راویان مورد نظر تضعیف شده  ؛آیدباشند، چنین حدیثی ضعیف به حساب می

وند. ف شمرده شباشند، یا نه. صرف عدم اثبات وثاقت، کافی است تا راوی و سند روایت ضعی

 مثلا این سند ضعیف است:

                                              
 .991ش ،181و ص 851ش ،18ص  و 512ش ،393ص ،رجال النجاشی .19
 821ش ،811ص ،الفهرست .12
 ن. ک: نرم افزار درایة النور. .10
 .891، ص8ن. ک: العدّة فی اصول الفقه، ج .11
 .195ص ،1ج ،اعلام الوری .15
 .31ح ،111ص ،3ج ،الکافی .91
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 یبابن  یعن الحسن بن عل یاد عن الجامورانیسهل بن ز
  98رض له ...ا یعمل فی ×با الحسنات یاه قال: ریحمزة عن أب

محمّد بن احمد رازی است. در این سند، جامورانی نه تنها توثیقی « یالجاموران»مراد از 
رو سند  اند. از اینعفش کرده و یا توقّف یا سکوت نمودهان یا تصریح به ضیندارد، بلکه رجال

 روایت، ضعیف است. 

انه یادشده گه نیز دقیقاً به شروط سهتأمین اعتبار احادیث موجود در منابع حدیثی غیر امامیّ
 هاحادیث موجود در کتب و منابع غیر امامیّ نیازمند است؛ یعنی تأمین شروط مورد اشاره، برای

، به احراز وثاقت مؤلّفان آن منابع، از طریقی معتبر و مقبول، هاو اعتبار سندی آن و اثبات صحتّ
در  که دستیابی به این سه شرطمنوط است با مبانی صحیح و قابل پذیرش و راویانی موثقّ 

ها معمولاً دور از دسترس است. زیرا به عنوان نمونه، از جمله مبانی رجالیان عامّه در این کتاب
از نظر آنان، صحابه به دلیل آنکه تحت  91.عدالت صحابه است تعدیل راویان، نظریهتوثیق و 

اند مگر اینکه خلاف عدالتشان ثابت شود. در حالی که بودند، همگی عادل ’نور رسول الله

 شود. ه در شیعه، مردود شمرده میاین نظریّ

ای شیعه دارند، به گونههمچنین رجالیان عامّه تسرّع به جرح و تضعیف بسیاری از راویان 
، آنان را تضعیف ^که به صرف اطّلاع از تمسّک این راویان به ولایت و محبّت اهل بیت

تی ولایت خویش نسبت به اهل کنند. به عنوان نمونه سهل بن احمد دیباجی که مدّمی
یت، پس از اظهار ولا 93ای داشته باشد،کرد تا بتواند با اهل سنتّ رابطهرا پنهان می ^بیت

ای که خطیب بغدادی درباره او صفاتی چون قرار گرفت به گونهآنها مورد تضعیف شدید 
در حالی که محبتّ و ولایت  91برد.را به کار می« زندیق»و « رافضی»، «غالی»، «ابکذّ»

 ،حیحهای احادیث صچیزی جز تکلیف مورد تأکید در احادیث ثقلین و دیگر گونه ^اهل بیت

  :یعنی ؛یستمستفیض و متواتر ن

نهُم  موا م  نوا ب الله یُ ن ا   لّا ا  و  ما ن ق  ز ؤم    99.د  یز  الح میالع 

                                              
 .81، ح09، ص9. الکافی، ج98
 .18ص ،8ج ،الاصابة .91
 .153ش ،812ص ،رجال النجاشی .93
 .1030ش ،811ص ،5ج ،تاریخ بغداد .91
 .1بروج، ال .99
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در احادیث و منابع  ’با وجود مذمتّ شدیدی که از پیامبر اعظمرجالیان سنّی همچنین 

با گشاده دستی  92اند،و حتیّ مورد تکفیر قرار گرفته وارد شده درباره نواصب اهل سنتّمعتبر 

دشمنی  ^که نسبت به اهل بیترا ناکثین، قاسطین و یارانشان و دیگر نواصبی  تمام، خوارج،

اهل  عجلی از رجالیان نمایند. مثلاً توثیق و تجلیل می ،عملی و یا قلبی و اعتقادی داشتند

 گوید: ذهبی می .ت، عمر سعد را توثیق کرده استسنّ

ر ینفسه غ ی. هو فیوقاص الزهر یباعمر بن سعد بن 
ن ل. روى شعبة عیفاعفعل الا ن ویه باشر قتال الحسنّکهم، لمتّ
 هیلافقام  ،ث عن عمر بن سعدیزار ابن حریسحاق عن العا یبا

 ى وکما تخاف الله؟ تروى عن عمر ابن سعد، فبارجل فقال: 
قال  ثقة. و ی: روى عنه الناس، تابعیقال العجل عود. واقال: لا 

ف یکعد ثقة؟ فقال: عمر بن سان یلت ابن معار: سیحمد ابن زها
فة: قتله المختار سنة یقال خل ؟ن ثقةیون من قتل الحسکی

  90ن.یخمس وست

 ×منانؤبار شب امیر م 01بار صبح و  01نمونه دیگر حریز بن عثمان است که هر روز 

ا ابن حنبل درباره امّ 91؛گفتسخن می غیر آنکرد و آشکارا علیه ایشان در منبر و را لعن می
 او گفته: 

 95.ثقة ،ثقة ،ثقة

از این رو مبانی جرح و تعدیل اهل سنتّ قابل تصحیح و اعتماد نیست و حتیّ وثاقت خود 
وان تباشد. نتیجه سخن آن است که به سختی میمراجع جرح و تعدیلشان نیز محرز نمی

شمرد، مگر اینکه از طرق محتوایی، شواهدی بر آن در  حدیثی را از منابع اهل سنتّ، معتبر
 شود. ه وجود داشته باشد که در ادامه نسبت به آن بحث میمامیّحدیث ا

                                              
، 3؛ المستدرک علی الصحیحین، ج323، ص89؛ صحیح ابن حبّان، ج891و 12، ص3ن. ک: مسند ابن حنبل، ج .92
 .831و 811ص
 .2882ش ،851ص ،3ج ،میزان الاعتدال .90
 .1329ش ،195ص ،1ج ،تاریخ بغداد .91
 .131ص ،1ج ،سوالات الآجری .95
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 ق تبیُّنیه و جز آن از طراعتبارسنجی روایات امامیّ ز(

با سندپژوهی تأمین نشده و اعتبار آنها از این  امامیه و غیر امامیهاگر شروط اعتبار احادیث 

 فرماید: نها خواهیم بود. قرآن کریم میراه اثبات نشود، ناگزیر از راه تبیّن، برای احراز اعتبار آ

 ب  ن  ب   ق  م فاس  کُ ن جائ  ا  
  21.نوایه ب  ت  ف   أد

ین و ترپژوهی و تحقیق مفاد حدیث، از نزدیکتبینّ حدیث از راه متن ،بر اساس این آیه

شود. زیرا این امکان وجود دارد که با استخراج سایر اسانید و ها محسوب میترین راهمطمئن

ک دیگر روایاتِ مؤیدّ مفاد آن حدیث، حجّیت حدیث مورد نظر، تحصیل شود؛ خواه از یا استدرا

راه تحصیل تواتر یا شهرت و شیاع روایی و یا استفاضه لفظی یا معنوی و یا اجمالی، یا دستیابی 

 توان با تحقیق و احراز موافقتبه حدیثی موافق حدیث مزبور، با سند معتبر. همچنان که می

با کتاب و سنتّ قطعیّه و احادیث مسلّم یا معتبر و نیز احراز موافقت با عقل و مفاد حدیث 

 شهرت استنادی و فتوایی و مانند اینها، برای حدیث، تأمین اعتبار کرد. 

همچنین گردآوری و ملاحظه قراین و شواهد، از جمله طیّ مسیر پژوهش فهرستی، 

 شم سوره مبارک حجرات باشد.تواند از جمله مصادیق تبیّن موضوع امر آیه شمی

تحصیل یقین یا اطمینان و یا وثوق و  زمینهبا طیّ هر یک از این مسیرها ممکن است، 

اعتماد عرفی، برای حدیث مورد نظر فراهم آید. زیرا حجّیت وجدانی و عقلی یا عقلایی و یا 

 28اعتباریِ عناوین برشمرده، در علم اصول، به اثبات رسیده است.

پژوهی یک حدیث، اگر یان لازم به یادآوری است که در سندپژوهی یا متن: در پانکته

اعتبار تنها در عرصه و مباحث  تنها به احراز اعتبار تعبّدی حدیث مورد نظر رسیدیم، این

اپذیری تعبّدن ، حجتّ خواهد بود؛ نه در عرصهو به میزان تعبدّ اثبات شدهتعبّدپذیر، مانند فقه 

و نظایر اینها. همچنان که در دانشی غیر تعبّدی چون تفسیر نیز تنها در مانند کلام و طبّ 

فقهی اعتبار خواهد داشت، نه به عنوان  های فقهی آن، به عنوان یک گزارهمفادات و گزاره

                                              
 .2 ،حجراتال .21
 ،8ج ،متکفّل توضیح این مطلب است. برای نمونه، ن. ک: انیس المجتهدین ،ر دانش اصول فقهد« خبر واحد»مباحث  .28
 .111ص
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 های تفسیری، حجّیتیک گزاره تفسیری؛ زیرا اقلّ حجّیت حدیث در دانش تفسیر و گزاره

سیره  تعبّدی توسعه»حجّیت تعبّدی فقهی. این سخن در مقاله عرفی و عقلایی خواهد بود، نه 

 13های در شماره« دامنه حجّیت احادیث تفسیری»و نیز در مقاله « عقلا در حجّیت خبر واحد

 مجلّه علمی ـ پژوهشی علوم حدیث، تبیین شده است.  11و 

 کتابنامه
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